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 چكيده
ويتگنشتاين در دورة دوم حيات فلـسفي خـود، بـا توجـه بـه كـاربرد كلمـات بـراي

و كثرت بازيهاي زباني، معتقـد  و با تأكيد بر تنوع كاربردهاي زبان شناخت معناي آنها
نشي حياها است كه بازيهاي مختلف زباني از نحوه   ـگير مـيتئت گوناگون و هـر ن د

گفتـار دينـي هـم يـك بـازي زبـاني. از حيات داراي زبان خاص خود استاي نحوه
و منطـقاي مستقل با زباني يكتاست كه در نحوه  و قواعـد از حيات حك شده اسـت

و گزاره. خاص خود را دارد  ي ديني در درون بازي زباني دين معناها بنابراين، مفاهيم
و مي كه در نحوة حيات دينـي شـركت دارنـد، قابـل يابد زبان ديني فقط براي كساني

از نظر ويتگنشتاين، كاربرد زبان در بيـان باورهـاي دينـي، بـه هـيچ وجـه،. فهم است 
» تـصوير«بـاور دينـي، اسـتفاده از يـك. شباهتي با كاربرد آن در اظهار امر واقع ندارد 

و تزلزل كل است؛ تعهدي راسخ كه نسَقناپذير است و بخـشد مـي زندگي فرد را نظم
و دلايل نيست  و فلسفه مددي.و مبتني بر شواهد نه از جانب علم يابـدمي از اين رو

نه هرگز گزندي . بيندميو
و توضـيح در اين مقاله با بيـان ماهيـت زبـان در انديـشة فلـسفي ويتگنـشتاين

و بيان رسا»بازيهاي زباني«و»ي حياتها نحوه«مفاهيم  لت فلسفه در اين خـصوص،،
و قياس  و در نتيجه، بر يكتـايي زبـان ناپذيري بر معناي باور ديني آن با باورهاي ديگر

و برخـي از مبـاني فلـسفي  و استقلال گفتار ديني بـا بـازي زبـاني ديـن تأكيـد ديني
.معرفي شده است» گرايي ويتگنشتايني ايمان«

 واژگان كليدي
؛ گفتـار دينـي؛ بـاور)ديني(؛ نحوة حيات)دين(اني زبان؛ كاربرد؛ معنا؛ بازي زب

.ديني؛ زبان ديني؛ ويتگنشتاين
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 ماهيت زبان.1

�رسـالة منطقـي«اش كـه محـصول آن در قالـب فلـسفي در دورة نخست1ويتگنشتاين

. كنـد مـي متبلور شد، بر اين باور بود كه زبان تصويري منطقي از جهـان ارائـه2»فلسفي

و وظيفة آن تنهـا تـصوير واقـع اسـت زبان يك ماهيت مشترك جهـان مجموعـة«. دارد

» كنــيم مــيبــراي خــود تــصوير«كــه ) Wittgenstein, 1969a, 1.1(» واقعيتهــا اســت

)Ibid., 2.1 .( معنا يا مدلول گزاره همان يك يا چند امر واقع بـسيطي اسـت كـه گـزاره

،)Ibid., 4.01(» گـزاره تـصوير واقعيـت اسـت«به عبارت ديگر، چـون. كندميتصوير

و بر اساس نظرية تصويري معنا و مدلول است ازاي اگـر گـزاره3،داراي معنا تـصويري

وميمنطق زبان، فقط از چيزهاي معين سخن. واقعيت نباشد، معنادار نخواهد بود  گويـد

 چيزهايي كه فراسوي حد زبان است، به پهنـة چيزهـاي نـاگفتني يـا بـه زبـان نيامـدني 

. تعلق دارد

مرزهـاي زبـان مـن،«بر اين باور بـود كـه» فلسفي-رسالة منطقي«ويتگنشتاين در

ــت  ــن اس ــان م ــاي جه ــشانگر مرزه ــا)Ibid., 5.6(» ن ــان م ــدوديت زب ــي، مح ؛ يعن

 توانـد مـي جهـان تـا جـايي وجـود دارد كـه. شـود مـي موجب محـدوديت جهـان مـا

لةئث متافيزيـك، مـس كنـد كـه مباحـ مـي ويتگنشتاين بيـان. در قالب زبان گنجانده شود

و دين، همگي فراتر از زبان هستند شناسي حيات، مباحث مربوط به خدا، اخلاق، زيبايي

)Ibid., 6.53; 6.52; 6.4311; 6.4312; 6.432 .( بحث از اين امور، يـا حتـي انديـشه در

و منطـق، مقـدور نيـست بي بارة آنها  . معناست؛ زيرا به كار بردن زبان براي آنها در عقل

چنـين. تعلـق دارنـد)the mystical(امور، تماماً به حوزة امور سريّ يـا رازورزانـهن اي

 دسـتاورد فلـسفة.)Ibid., 6.522(انـد دادني هستند، امـا نـاگفتني چيزهايي با آنكه نشان

 تا آنجا كه در ارتباط با فلسفة دين است، تبيين اين نظريه اسـت كـه،متقدم ويتگنشتاين

و حقايق ديني در نمـي را دقيقاً به اين دليل كه بر نظرية زبان مبتني هستند، اخلاق تـوان

و دقيق بيان كرد  توان از راه هنر، غيرمستقيم نـشان مي اينها را فقط. قالب واژگان صحيح

و به كار بندد  و فرد، خود بايد آنها را احساس كند ).116-115، 1382نژاد، مهدوي(داد
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تـرين نند رساله، ماهيت زبان به منزلة يكـي از مهـمما،نيز4»پژوهشهاي فلسفي«در

و موقعيـت ذهنـي هـم برجـسته. پرسشها مطرح است   اما اينجا رابطة زبـان بـا انديـشه

و تـصويرهاي ذهنـي مطـرح هـا باز همچون رساله در پژوهشها نيز رابطة گزاره. شود مي

.است، اما اين بار به شكلي انتقادي

زب 1930در دهة و ديـدگاه ميلادي، فلسفة ان ويتگنشتاين از اساس دگرگـون شـد

او از درك زبان به عنوان تـصويرگر. بارة دين، از اين دگرگوني بر جا نماند متقدم او در 

تعاي واقعيت به شيوه  و و اين ديدگاه را رها كرد كـه گـزاره،ينيعيني كننده دست كشيد

ي اسـت كـه محكـي ايـنئشـان اشـيا تصوير منطقي است؛ مركبّ از نامهايي كـه معـاني 

و استفادة معقول از زبان، همواره هدفي واحد  يعني توصيف امر واقـع اسـت،نامهاست

)Arrington & Addis, 2004, 4; Glock, 1996, 376 .( بـدين ترتيـب، در انديـشة

وتوي آناگنشتاين متأخر، معناي يك گزاره با مطابقت آن بـا قعيتـي كـه بيـرون از بافـت

م«شود، بلكه نمي ذيرفتهپ گزاره وجود دارد،  » نـا داردعفقط در كاربرد اسـت كـه گـزاره

)Wittgenestein, 1969b, 10(.در و« ما همواره يك گزاره را نظـامي كـه در آن نتـايج

گنـشتاينتوي. يابيمميدر،)Ibid., 142(»متقابل به يكديگر متكي هستندمقدمات به نحو 

و جمـلات معطـوفي فلسفي توجه خود را به كاربهاشدر پژوه  و مـي رد كلمات سـازد

آن مي و يا به كـار بـستن6يا استعمال5،گويد كه معناي يك جمله كاربرد آن اسـت7آن

)Malcolm, 1967, 336; Hanfiling, 1988, 40.( 

و كاربرد.2  معنا

است كه با اين)34-1933(» كتاب آبي«گنشتاين،توييكي از نخستين آثار فلسفة متأخر

آن»؟معناي يك واژه چيست«: شودميزپوشش آغا  تواند به طور يكسان اين باشدميو

:كندميگنشتاين در واپسين انديشة خود تأكيدتوي.»؟معناي يك جمله چيست«كه 

 براي دستة بزرگي از موارد، گرچه نه بـراي تمـام مـواردي كـه در آنهـا واژة

را بريم، مي را به كار» معنا« معنـاي يـك واژه،:ف كرد توان چنين تعري مي آن

 ).,Wittgenestein, 1973 43(كاربرد آن در زبان است 



، شمارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72 و تابستان5نامة حكمت  1384، بهار

فهميدن يك واژه ممكن است به معنـاي دانـستن چگـونگي«: گويد مي ويتگنشتاين

 متـذكر،همچنـين ). Kenny, 1994, 63(» كاربرد آن يا توانايي بـه كـار بـردن آن باشـد 

كه مي د«شود انستن راههاي ممكن كاربرد آن از نظـر فهميدن معناي يك كلمه به معناي

ي فلـسفيهايكي از موضوعات مهـم در پژوهـش ). Ibid., 64(» ساختمان دستوري است

گنشتاين تنها از اين سخن گفته اسـت كـهتوي. است» كاربرد«و» معنا«طة ميان مفاهيم راب

.تبراي دانستن معنـاي آن اسـ8دانستن چگونگي كاربرد يك كلمه يا عبارت شرط لازم 

 گويي دانـستن چگـونگيها پژوهش43وي اين نكته را مفروض دانسته است، اما در بند

و هم شرط كافي كاربرد  براي فهميدن معنـاي آن عبـارت9يك عبارت را هم شرط لازم

وي.Fogelin, 1987, 121)(داند مي كهت اساساً  معناي يك كلمـه«گنشتاين بر اين پرسش

ب» چيست؟ و اصرار ندارد بندي پاسخي در خصوص معنـاداري لكه در صدد جمع تأكيد

وئمعنادار از علا كلمات است تا با آن عبارات 10كلي و عبارات مرده معنـا متمـايز بـيم

وي ). Sluga & Stern, 1987, 300(شود ازتچـون گنـشتاين در حقيقـت مـراد خـود را

همـان كـاربرد معنـا«، شـعار)Fogelin, 1987, 122(بيان نكـرده اسـت» كاربرد«مفهوم 

ويوشميي مختلف دركها به گونه 11»است گنـشتاين راهگـشاتد كه همة آنهـا در فهـم

.نيست

ي انساني يادهااگر از كاربرد يك عبارت به عنوان نقش متمايز آن در تمام آن فعاليت

وي مي يا احتمالاً به كار كنيم كه آن عبارت در آنها به كار رفته ازترود، به فهـم گنـشتاين

نـورمن ). Sluga & Stern, 1996, 301(تـر خـواهيم بـود يك عبارت، نزديك» ربردكا«

وي:سدينومي 12ملكوم ازتمنظور و» كاربرد«گنشتاين يك عبارت، شرايط خاص، محـيط

آن؛شود مي بافتي است كه در آن گفته يا نوشته  كـه انـد كه برخي به غلط پنداشـته حال

وي  ازتمنظور و معمـولي عبـكيـ» كـاربرد«گنـشتاين آن اسـت 13ارت، كـاربرد صـحيح

)Malcolm, 1967, 337 .( قـسمتي از يـك سيـستم«يك جمله يا عبارت تنها به عنـوان

 مبنـي بـرها پژوهش 199در پرتو همين مطلب است كه بند. داراي حيات است 14»زباني

فهم يك زبان هم به معناي احاطـهو فهم يك جمله به معناي فهم يك زبان است«اينكه

فنب .شودميقابل فهم»ر يك
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 در هـا، توصيف موارد كـاربرد واژه در مواجهه با سؤال از چيستي معنا، بهترين كار

و موقعيت را.ي زبـاني اسـت هـاي گوناگون انساني يا بازيهاشرايط در مـي كلمـات تـوان

و به اين ترتيب، وظيفة فلسفبياي دامنه و ناهمگن از اهداف به كار گرفت ه اندازه وسيع

اين اشتباه است كـه فكـر.ي زباني گوناگون استهانه تحليل منطقي، بلكه توصيف بازي

و توضـيحي وجـود تر، اصلي عام چيزي عميقهاكنيم در پشت اين گوناگوني  تر يا تبيـين

 ).Hanfiling, 1988, 40(دارد 

 كـاربرد يـك«و» سـازدميح معنا، كاربرد كلمه را معلوميتوض«گنشتاين،تاز نظر وي

خواهم بگويم كـهميمن«: نويسد مي وي همچنين.»كلمه در زبان، معناي آن كلمه است

كاربرد كلمـات دستور زبان،«و» جايگاه يك كلمه در دستور زبان، معناي آن كلمه است 

بر ايـن ). Glock. 2001, 102; Wittgenestein, 1974, 23(»كندميدر زبان را توصيف

و مـيف دستور زبان آن عبارت خواندهيرت، توص اساس، توصيف كاربرد يك عبا  شـود

.ي زباني همان توصيف دستور زبان استهادر نتيجه، توصيف بازي

به گنشتاين بر اين اعتقاد باقي ماندتوي و مسائل فلسفي  ويژگـي سببكه مشكلات

 پيشيني خود فقط به كمك قواعد زبان قابل حل است، اما ديگر تحليل منطقي را مناسب

بارة مسائل مربوط بـه مفـاهيم،و بر آن شد كه براي دستيابي به شفافيت در انستد نمي

دهـد، توصـيف شـود مـيي زبـاني گونـاگون را تـشكيلهابايد رفتارهاي زباني كه بازي 

)Glock, 2001, 14 -15.( و توصـيف رسالت فلسفه تبيين امور نيست بلكه روشـنگري

اتويبه نظر. آنهاست سير يك تصوير يا الگوي مفهومي اسـت كـه گنشتاين، فلسفة سنتي

و آدم را بفهمد كوشد مي يي غيرعلمي يا غيرتجربيها به شيوه   به گفتـةاام.سرشت عالم

 در واقع، هدف فلسفه يافتن ديـدي؛ياب نيست ويتگنشتاين، فلسفه يك فعاليت واقعيت

كه. نه كسب معرفت بيشتر؛روشن از وضع امور است كار: ويدگ مي به همين دليل است

از،گيرد مي فيلسوفي كه از روش جديد بهره  بـراي گـردآوري يادآوريهـا« عبارت است

بنابراين، هدف واپـسين ويتگنـشتاين ). Wittgenstein, 1973, 127(» يك منظور خاص

كوشد كه بـاميوي). Ibid., 309(است» نشان دادن راه خروجي به مگسِ درون بطري«

و  و مقتـضيات معـين هـا كاربردهاي مختلف واژه تحليل ويژة خود از زبان ، در شـرايط

و بازبيني كاربردهايي كه از نظر فلسفي يعني آفرين اسـت، مسئلهبا بازنمايي آشكار زبان
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و ما را از درگيري با مسائلي كه موجب شوند، نجات دهد مي آشفتگي دروني ما ناآرامي

89ش جديد از فلسفه را از بند ويتگنشتاين اين رو ). 375-73، 1379بوخنسكي،:رك(

.دهدمي بسط»پژوهشهاي فلسفي« كتاب 133تا

ويتگنشتاين در صفحات آغازين پژوهشها، بـه طـور غيرمـستقيم، ديـدگاهي را كـه

ويتگنـشتاين. كرد، با نقد مفهـوم آگوسـتيني زبـان، نقـد كـرد مي خود پيشتر از آن دفاع 

:كندميرا اين چنين بيان 15خلاصة رويكرد آگوستين

، تركيبهاي اين نامها هـستندها جمله،نامندمييكايك كلمات در زبان اشياء را

راها در اين تصوير از زبان، ريشه هـر كلمـه معنـايي: يـابيمميي انديشة زير

وا. دارد و متناظر با كلمه استتسباين معنا هم آن چيزي است كه كلمه بـه.ه

 ).Ibid., 1(نشيندميجاي آن

و بـه طـور كلّـي مبـين-ه، يادآور ديدگاه زبان در رسالة منطقي اين ديدگا  فلـسفي

:رك(ويتگنشتاين با بيان مشكلات متعـدد ايـن ديـدگاه سـنّتي. الگوي سنّتي زبان است

و)121-117، 1382نژاد، مهدوي ، معتقد شد كه تسميه يا نامگذاري تنهـا در يـك مـتن

زد مي زمينة خاص معنا و به صرف برچسب براي فهـم. توان معنا را فراگرفت نمينيابد

رونـد، نـه آنكـه بـهميمعناي كلمات بهتر آن است كه ببينيم آنها در واقع چگونه به كار 

 ;Stiver, 1996, 60(و بـا تأمـل نظـري در صـدد تعريـف آنهـا بـرآييم طور دلبخواهي

Glock, 1996, 376-377.( 

و تعريف نظري، بلكه 16ايف اشاره به نظر ويتگنشتاين، معناي يك كلمه نه با تعري

فهميـدن. شـود مـيا دانستن چگونگي كاربرد كلمه يا توانايي به كار گرفتن آن فهميدهب

معناي كلمه، نوعي كاربرد«گرچه.ي مختلف آن استهامعناي يك كلمه در گرو كاربرد 

عنـا،م.، هر جنبه از كاربرد، مناسب معنا نيـست)Wittgenstein, 1969b, 61(» آن است

و» معنـا«به اين دليل است كه ميان مفاهيم. است 17دستور زباني كاربرد بر حسب قواعد 

يي از كـاربرد يـكها گنشتاين آن جنبهتوي). Ibid., 61-62(برقرار است تناظري» قاعده«

آن كند، مي كلمه را كه معناي آن كلمه را معين  و در بند مي نقش يا وظيفة  رسالة64داند

با«:گويدمي»ندر باب يقي« و معناي يك كلمه را معـاني وظيفة يك كارمند مقايسه كـن

را.»مختلف را با وظايف مختلف  آن در جاي ديگر، معناي يك كلمه و مقاصد با اهداف
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و كلمه را با ابزار مقايسه مي پيوند وي. كند مي زند گنشتاين يك كلمه، بـه وسـيلةتبه نظر

هم؛شود مي استعمالش توصيف  يـك ابـزار بـه وسـيلة كـاركردش ان گونـه كـه درست

ما 18.گردد مي توصيف راها خواهد واژه مي وي از بـا ابزارهـاي يـك جعبـهي يك زبان

 همچون ابزارهايي بينديشيد كه به وسـيلة كاربردشـانها بارة واژهدر«: ابزار مقايسه كنيم 

ب). Wittgenstein, 1958, 67(» شوندميمشخص  در واپـسين راي ويتگنـشتاين، كلمات

.هاست»ابزار«تحليل، همانند

 چكـش، گـازانبر، اره، آچـار: ابـزار بينديـشيده بارة ابزارهـاي يـك جعبـ در

خط پيچ و پـيچ گوشتي، همـان گونـه كـه. كش، ظرف چسب، چـسب، مـيخ

 نيـز گونـاگون هـا به همان سان كـاربرد واژه كاربرد اين اشياء مختلف است، 

.)Wittgenstein, 1973, 11(است

شـودمي براي مقاصد مختلفي استعمالها كه واژه دهد مي اين تمثيل به خوبي نشان

و كاركرد واحـدبيو داراي كاربردهاي  وجـود نـدارد كـه مـشترك همـةي شمار است

كهاي بدين سان، زبان براي ويتگنشتاين مجموعه.و جملات باشدها واژه از ابزارهاست

.رودميبراي مقاصد گوناگون به كار

 حياتهايهنحو.3

در مـي فلسفة ويتگنشتاين به شمار هرچند از مفاهيم كليدي 19»نحوة حيات«مفهوم رود،

از سامان آثار وي توضيحي  و خالي  ماننـد،پيـروان ويتگنـشتاين. ابهام نيافته اسـت يافته

آنهابا تأكيد بيشتر بر ايـن اصـطلاح، تفـسير 21و وينچ 20ملكوم، فيليپس، ي متعـددي از

كـه يك ديدگاه معتقـد اسـت.)Cf. Arrington & Addis, 2004, 88-92(انده كردهارائ

را» حيات نحوة« بر كل يك فرهنگ ي حيات همانها معناي نحوه،در نتيجه؛ گيرد مي در

ي هـا بـه فعاليت» نحـوة حيـات« كـه ديدگاه ديگر معتقـد اسـت.ي مختلف استهافرهنگ

 هـاي جزئي كـه در درون فرهنگهاجه فعاليت در نتي. گردد مي خاصي درون يك فرهنگ بر

و شايد بتوان بازي مي ناميده»ي حياتها نحوه«جريان دارد، ي هـاي زباني را فعاليتهاشود

و بزرگي عامهاتري درون اين فعاليت خاص يي نظيـرها فعاليت، براي مثال؛تر لحاظ كرد تر
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و نيايش را كـه درون نحـوة حيـات كـردي زباني تلقيهايي از بازيها توان نمونه مي دعا

 ).Stiver, 1996, 62( تري قرار دارد بزرگ

ازاي زباني را تصور كردن به معنـاي تـصور كـردن نحـوه»ي فلسفيهاپژوهش«در

در)Wittgenstein, 1973, 19(حيات است و قهوههاكتاب«، ، زبـاني را تـصور»ايي آبي

 بنـابراين، يـك؛)Wittgenstein, 1958, 134(گ استنكردن مساوي با تصور يك فره

كههابندي اجتماعي است؛ يعني، كل فعاليت يك فرهنگ يا صورت نحوة حيات، ي جمعي

در» نحـوه«ز ايـن رو،ا). Glock, 1996, 125(گيـرد مـيي زباني جـايهادر درون بازي

دهي سرشت زندگي ما اشـاره دارد، تـا بـه هـر بيشتر به عمل شكل» نحوة حيات«تعبير

ا. ثابت الگوي منطقي  ست كه بـه زنـدگي انـسان با اين بيان، يك نحوة حيات، فرآيندي

وي.بخشد مي شكل ا نشتاين متأخر، تحققتگ در تفكر وسـو هويـت زبـان در كـاربرد ت

ي هـا كه بتواند با رعايـت قواعـد بازي است توان گفت كه كسي زبان را آموخته مي زماني

وي. زباني آن زبان را به كار ببرد ي هـا مبتني بـر زمينـهها گنشتاين، معناي واژهتاز ديدگاه

بر اين اساس، آنچه بر تعقل نيز. عملي متعددي است كه در نحوة حيات فرد وجود دارد

و اين عمل آدمي معياري  گنـشتاين در پاسـختوي. خواهدميتقدم دارد، نحوة عمل است

پذميبه اين سؤال كه قواعد از كجا بر  شـود، مـي يرفتـه خيزند، يا چه قواعـدي در عمـل

 در نظر او هر بازي زباني از يك نحوة حيات خبر. كند مي را مطرح» نحوة حيات«مفهوم 

و هدفـدار انـساني هـا در دل نـوعي از فعاليتيناپذير جداييو به گونة دهد مي ي عملـي

شـماري بـيي حياتها شماري وجود دارد، نحوهبيي زبانيهاچون بازي. گيرد مي جاي

و ملاكنيز وجود دارد  .ي خاص خود را دارندهاكه هر كدام قواعد

و كاوش علمي كاملاً نحوة ديگـري از حيـات اسـتاي دين نحوه . از حيات

و زبان علم بازي زباني ديگر است هر يـك داراي. زبان دين يك بازي زباني

و هر كدام در چارچوب متن خـاص   خـود آموختـه قواعد خاص خود است

م. شود مي و لـذا برخي از واژگان شترك ممكن است در هر دو يافـت شـود

ي ديگريهاي يكي ممكن است به ظاهر در تعارض يا تأييد با گزارهها گزاره

دوهااما اين واژگان از كاربرد. باشد متني كاملاً متفاوت خود، در چارچوب

و مـي ناپذير كسب متمايز از يكديگر، معاني مقايسه  و از ايـن رو، ربـط كنـد



و باور ديني: ويتگنشتاين  77ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معنا، كاربرد

آ را«يي ماننـد هـا گـزاره. نها توهمي بيش نيـست نسبت ظاهري خـدا جهـان

و در بازي زباني دين اسـت) پچيدهپگرچه( داراي كاربردي مشخص،»آفريد

ي هـا ماننـد گـزاره،موجود در بازي زباني علـميها هيچ گونه ربطي با گزاره

 ).Austin, 1976, 83-84(مربوط به تاريخ ستارگان يا تاريخ نوع بشر ندارد

 بـه عبـارت؛گيـرد مـيتئي حيات گوناگون نـشهاي زباني مختلف از نحوههابازي

ي هـا دارد كه با زبان ديگـر نحـوه را ديگر، هر نحوة خاص حيات، زبان متناسب با خود

و تنهـا در هـا از فعاليت ناپـذير جـدايي زبان جزئي. حيات متفاوت است ي انـساني اسـت

و فرهنگ معنا زب ال از اينكه يك كلمهسؤ. يابد مي چارچوب آشكار حيات ن بـهادر يك

و كـاوش در نحـ ة كـاربردش پاسـخوچه معناست، تنهـا از راه بررسـي آن در سـياقش

كـم اين مطلب تا حدي مستلزم آن است كه بايد با شـركت جـستن يـا دسـت. پذيرد مي

راي خاصي از حيات، معناي زبان ويژة آن نحوة حياتها با نحوه همدلي داشتن  خـاص

با اين بيان، نحوة حيات ديني مستلزم ). Stiver, 1996, 61; Sherry, 1977, 3(درك كرد 

بـراي. نحوة حيات ديني اسـت بازتابو زبان ديني است به كار بردن زبان خاص ديني 

و در  فهم زبان ديني بايد نحوة حيات ديني يا دنياي متناسب بـا زبـان دينـي را شـناخت

ي  دراگدنياي متدينان وارد شد؛ چرا كه و شـناخت باورهـاي دينـي، حـضور نه راه فهـم

و جهان نگريستن است و با چشم متدينان به خدا، انسان .نحوة حيات ديني

 بازيهاي زباني.4

 22»بـازي زبـاني«، در تعريـف»پژوهـشهاي فلـسفي«ويتگنـشتاين در بنـد هفـتم كتـاب

د«: نويسد مي و افعالي كه زبان با آنها .»ر هم تنيده اسـت يك كل كه مركب است از زبان

در اجتماعي قاعده بازي زباني، نوعي فعاليت  آن كاربرد زبان نقـش اساسـي مند است كه

 بازي زباني توصيف بخشي از فعاليت روزمرّة انساني است كه نـه تنهـا فعاليتهـاي.دارد

معاني كلمات، كاربرد آنهـا در حـوزة. گيردميفردي، بلكه فعاليتهاي جمعي را نيز در بر

شـوند، در چـارچوب مـي عمل اجتماعي است؛ مفاهيم نيز كه بـه وسـيلة كلمـات بيـان 

را  و محتواي خاص خـود و ظرف تعامل اجتماعي، معنا يابنـد؛ مـثلاً مـي بازيهاي زباني
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و كـارگر در سـاختمان» نيمه«معناي كلمة  سـازي انجـام را كاربردش در فعاليتي كه بنّـا

 ).Cf. Black, 1986, 74-75(كندميدهند، تعيين مي

به. توجه به كاربرد زبان، ويتگنشتاين را به كشف مفهوم بازي زباني هدايت كرد او

راها با واژه هنگام تماشاي يك مسابقة فوتبال، متوجه شد كه ما  كنيم كـهمي همان كاري

وها ما واژه. كنندميبازيكنان با توپ   را در قالـب فعاليـت خاصـي، متناسـب بـا قواعـد

ودهميخود، به يكديگر پاس خاص اف اهد و عقبيم  ايـن نكتـه معلـوم. بريممي جلو

و زبان را با آن قياس كرده» بازي«سازد كه چرا ويتگنشتاين از اصطلاح مي استفاده كرده

).98-97، 1378هادسون،(است 

كه ميان بازيهاي مختلف مثل تنيس، چنان. يك تمثيل است» بازي«استفاده از كلمة

و فوتبال، شطر و مـشابهتها بي نج ييآنكه داراي هيچ وجه اشتراك ذاتي باشـند، پيونـدها

شايد هيچ كلمة. شودمي همين حالت نيز در كاركردهاي مختلف زبان ديده؛وجود دارد

ي هـا توانست نشان دهد كه ميان زبان حاكم بر نحـوه نمي»بازي«ديگري به اندازة كلمة 

دليـل دوم بـر مقايـسة بـازي بـا. مشترك وجود ندارد مختلف حيات، هيچ گونه ماهيت

 البتـه؛منـد اسـت از حركات قاعدهاي بازي مجموعه. زبان، استفاده هر دو از قواعد است 

 زبان نيز يـك؛ پذيرند مي اين قواعد تحكّمي است، اما بازيكنان آنها را مثل قواعد طبيعي

گنـشتاين مثالهـاي متفـاوتي از ويت). 107، 1376لاكوست،:رك(مند است فعاليت قاعده

و واژهمي در شطرنجها قاعده مانند قواعد حركت مهره  ي شطرنجها را نظير مهرهها آورد

شود، واژگان نيـزميگونه كه معناي يك مهره از نقش آن در بازي حاصل همان. داند مي

ت بـا كننـد؛ يعنـي معـاني كلمـا مـي معاني خود را از نقششان در فعاليتهاي زباني اخـذ 

گونه كه بازي شـطرنج را بـا حركـت همان.شود مي قواعدي حاكم بر كاربرد آنها معين

در. گيريمميو نه با مربوط ساختن آنها به اشياء، ياد،ها دادن مهره  معناي كلمات را نيـز

بازيهاي زباني از آن حيث كه بخشي از نحوة. آموزيم مي مند آنها چگونگي كاربرد قاعده 

و اعمال جمعي قوام يافتهها نيز با تأليف واژههاو اين نحوه اند حيات طبيعي  انـد،ي زبان

از اين رو، قواعـد حـاكم بـر يـك. اند وضع شده، نه صرفاً قراردادي،بر اساس قواعدي 

و بـازي ايـن. بازي زباني به بازي زباني ديگر خطاست  از ديگر مـشابهتهاي ميـان زبـان

و نحوه دو تنها در بافت فره است كه هر  رخها نگ و معنـا مـيي حيـات انـساني  دهنـد
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,Arrington and Addis, 2004, 4; Glock, 1996, 193-194; Black, 1986(يابند مي 82-83.( 

اين. زبان داراي انواع بازيهاي مختلف است كه هر يك از آنها در حد خود مستقل است

و دلبخواهي نيست بلكه بـهها بازيها پديده  و سـبب يي تحكّمي و تكثّـر تعلقّـات  تعـدد

و خود سبب به وجود آمدن شماري از نهادهاي اجتمـاعي مي علايق انسان به وجود  آيد

و اين گونه تعلقّات دنبال مي براي. شود مي شود كه از رهگذر آنها اين گونه علايق، بيان

و كشف قواعد حاكم بر بازيها بايد دقيقاً چگونگي بـه كـار رفـتن زبـان را در موقعيـت 

را. اش ملاحظه كرد زمينة طبيعي  بنـاميم، بـر» نحوة حيات«اين زمينه كه ممكن است آن

تواند به درستي درك كند كه زبان در يـك موقعيـت نمياين نكته تأكيد دارد كه شخص

در راسـتاي علاقـة شود، مگر آنكه با بـه كـار بـردن زبـان، مي معين چگونه به كار برده 

ويتگنـشتاين ). Austin, 1976, 83(ني مهم مشاركت جويـد خود، در برخي معامناسب 

 كتـاب23، يا بـه طـور كلّـي كثـرت بازيهـاي زبـاني را، در بنـدها مقاصد مختلف واژه 

برها، در نمونه»پژوهشهاي فلسفي« و مانند آن :شماردميي زير

و پيروي از دستور؛-  دستور دادن

و يا ارائة اندازه- آنها وصف ظاهر يك شيء ؛ي

؛)ترسيم(ساختن يك شيء از روي يك توصيف-

 بارة يك رويداد؛در) نظرورزي(گزارش يك رويداد؛ تأمل-

و آزمون فرضيه؛ فرضيه-  سازي

و نمودارها؛-  ارائة نتايج يك آزمايش در جدولها

و خواندن آن؛ داستان-  پردازي

 بازي در نمايشنامه؛-

 آوازخواني؛-

 حدس زدن جواب معما؛-

و نقل لطيفه؛ طيفهل-  پردازي

يك-  در حساب عملي؛مسئلهحلّ

 ترجمه از زباني به زبان ديگر؛-
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و- و خوشـامدگويي؛ دعـا و فحـش؛ سـلام و نفـرين پرسش؛ سپاسگزاري؛ لعـن

.نيايش

از. بازي زبـاني جـا داردايو زبان در گونههاي كاربرد واژهها يك از اين نحوه هر

و. زبـاني داراي قواعـدي مخـتص بـه خـود اسـت سوي ديگر، هر گونه بازي  مفـاهيم

و يكسان ندارد جملات از پيش معنايي معين، پيش و. ساخته مفاهيم بـسته بـه موقعيتهـا

و البته   هر جايي اقتضاي يـك نـوع،شرايط گوناگون، كاربردهاي متنوعي خواهد داشت

را استعمال  ساختار منطقي زبان،در ديدگاه ويتگنشتاين متقدم. طلبدمي خاص از كلمات

مورد نظر بود، اما در مرحلة دوم حيات فلسفي ويتگنشتاين، بـا روي آوردن بـه ديـدگاه

و عادي اهميترّكاربردي يا ابزاري، زبان روزم  و زبان صرفاً رديفي از كلمـات يابدميه

و واكنشهاياي زبان واقعي زباني است كه به شبكه. شود نميو علائم تلقّي مـا از كنشها

و بخشي از نحو مي مربوط مـا فقـط حـق داريـم بـا. آيـدمي حيات ما به حسابةشود

بـر ايـن اسـاس،.ي مختلف حيات، كاربرد زبـان را توصـيف كنـيمها نگريستن به نحوه 

. يك نحوة حيات استردمبتني بر كاربرد لفظاي معناي يك لفظ داراي پيشينه

ط در يك بازي زباني خاص معنا دارد، يك جمله فق بنا بر تفكرّ جديد ويتگنشتاين،

اي، هـر مـشغله. استي حيات مرتبطهاي انسان، يا با نحوههاتيبازيهاي زباني ذاتاً با فعال

و هر انگيزه  و تكاپويي و. آورد مـي بيان خود را در زبان به دستاي هر تلاش مـشاهده

و ثبت جزئيات توأم باشدهاتوصيف بازي  درايهحقيقت مطالعـدر،ي زباني، اگر با تأمل

وي. حيات انسان خواهد بود  اثبـات ملاك معناداري يك گزاره، قابليـت،گنشتاينتاز نظر

 سـخن گفـتن در بـاب خـدا انـد فيلسوفاني كـه اسـتدلال كـرده. يا ابطال تجربي نيست

و يا آنكه آموزه چرا كه تحقيق،معناست بي ي ديني اساساً ناسازگار اسـت،ها ناپذير است

ت .ندنكتا الهيات را با معيارهاي برگرفته از بازي زباني ديگر داوري اند لاش كرده همگي

كهتوي و پيروان او اين بود آن گـزاره نپرسـيد، از كـاربرديكاز معناي«گنشتاين متأخر

در اين رهيافت نوين، مـلاك معنـاداري گـزاره ). Wittgenestein, 1996, 377(» بپرسيد

و استعمال  و زمينـهيها اربرد را تنها در زمينهكو كاربرد آن است ي اجتمـاعي هـا زباني

ي زبـاني هـا معناست كه كاربرد خاصي در زمينـه بي بر اين اساس، زباني. توان فهميد مي

.و با آن نتوان يك عمل گفتاري خاص را انجام داد نداشته باشد
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:نويسدمي،گويدميي زباني به طور عام سخنهابارة بازي ويتگنشتاين آنجا كه در

بينـي بايد به خاطر داشته باشيد كه بازي زباني به تعبيري چيزي غيرقابل پيش

ــن  ــورم اي ــت؛ منظ ــست،ااس ــل ني ــر دلي ــي ب ــاني مبتن ــازي زب ــه ب ــت ك  س

ــا ــول ي ــامعقول(معق ــست) ن ــست.ني ــط ه ــا فق ــات م ــون حي  آن همچ

)Wittgenestein, 1969b, 559.( 

جيهابازي گيـرد، در درون خـود جـايي مـيايزباني كه در بخشي از نحوة حيات

و توجيهات فراهم  كند، امـا بـراي وجـود خـود آنهـا، ديگـر مي براي توضيحات، دلايل

وهاگرچه در درون بازي. توضيحي متصور نيست  و عـدم توجيـه، دليـل ي زباني توجيـه

و نظرهاي و آراء و سنجشهادليل، استدلال بي برهان، خطا و ضعيف، ي صـحيحهاي قوي

 بـازي. گيـرد نمـي در معـرض توجيـه قـراري زبانيها وجود دارد، خود بازيو ناصحيح

را بي زباني و بـا آنهـا زنـدگي مـي دليل است؛ به ايـن معنـا كـه آنهـا كنـيم مـي پـذيريم

)Malcolm, 1994, 466; Arrington & Addis, 2004, 143-144.( 

 رسالت فلسفه.5

بـد زباني بنگريم كه چگونـه خـويهابه بازي آموزد كه بايدميويتگنشتاين به ما  مـاهرا

و در برابر ما قرار مي نمايان و فقط آنچه را كه هست وظيفـة. دهد، توصيف كنيمميكند

وظيفة فيلسوف اين نيـست كـه تعيـين. فلسفه قرار دادن زبان در سياق مناسب آن است 

يك كند شركت  مع كنندگان در بـ،نينحوة حيات  ايفـاياز چگونه بايد نقش خـود را در

بـا روش سـاختن قواعـد،،كـه تـا جـايي كـه لازم اسـت نند بلكه وظيفة او آن اسـتك

و راهبردهاي بازي، گره   به عبارت ديگـر، فلـسفه بـه؛و ابهامات را رفع كندها فراقواعد

و سـرگرداني درهاجاي اصول كلي براي استفادة عام، به برطرف كردن اشـتباهات يي كـه

 ).Austin, 1976, 89(پردازدمياست، زبان حاصل شدهاثر خطا در به كارگيري 

و سرگردان شـويم، مـي ويتگنشتاين بر اين رأي بود كه وقتي از لحاظ فلسفي گيج

روشنيازي به اطلاعات بيشتر نيست بلكه آنچه بدان نيازمنديم، نگر  تـر بـه چيـزيشني

ي گفتـاري هـا چگونـه در بـاب حـوزهم كـهينياز است بدان. است كه پيش روي ماست 
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 آرمـان.م1931 سالرديو. ايم م، دچار سرگشتگي شدهيا وارد شدههاگوناگوني كه بدان

:فلسفي خود را بدين صورت بيان كرد

 نباشم كه خوانندة آثار من بتوانـد تفكـر خـود را بـه همـةاي بايد به جز آينه

و نقص دهاعيب راريش ن كنـد ساماب آن ببيند تا به ياري اين ديدن، بتواند آن

)Wittgenestein, 1980, 18.( 

ي هـا كردند كه رسالت آنها آشكار كـردن ويژگي مي در گذشته فيلسوفان مكرر بيان

و چيزهاسازوكاركلي واقعيت با و ادراك امـا. يي از اين قبيل استهاي پنهان انديشيدن

چ.م1931از همان سال  يـز ويتگنشتاين به دانستن اين نكته نزديك شده بـود كـه هـيچ

تواند مبنايي براي زبان ارائـه دهـد، نمياز نظر او، فلسفه. براي كشف كردن وجود ندارد 

در نمـي فلسفه. زبان را توصيف كندندتوا مي فقط  كـاربرد بالفعـل زبـان دخالـت توانـد

و مــزاحم آن نهــد، فلــسفه هــر چيــز در زبــان را چنــان كــه هــست وامــيدشــوكنــد

)Wittgenestein, 1873, 124(يع راهاني، كاربرد؛ و يـا دسـتور زبـان ي بالفعل كلمـات

 باشـدييهاتواند به دنبال برطرف كردن آشفتگيميفلسفه فقط. دارد مي نخورده نگه دست

زباني خـوديهاي سطحي عبارتها چرا كه ما به واسطة شباهت؛كه ما را احاطه كرده است

،ي زباني ما، چنان كه هستاه يعني بازي،ي بالفعل زبانهاكاربرد. شويم مي دچار انحراف 

آنهامبنايي است كه فلسفه در كوشش خود براي نشان دادن تفاوت ي مفهـومي بايـد بـه

پـذيرد مـي اين جايي است كه توضيح پايـان.ستااين براي فلسفه يك فرض. بازگردد

)Malcolm, 1997, 81 .( امـا. فيلسوفان اكراه دارند از اينكه امور را به حال خود وانهنـد

آنميي زباني را توصيفهايتگنشتاين در عين حال كه بازيو شـود؛ نمـي هـا كند، مـزاحم

پـهاكاربرد يعني براي  انديـشيدة عقلانيـت،يشي بالفعل زبـان در چـارچوب الگوهـاي

پاانيامب و و جستجوي اين قبيل مباني را كاري آشـفته نميي دست آينـة. دانـد مـي كند

مد مي ويتگنشتاين نشان   در همان جـايي،ام در طلب وانهادن هر چيزي است دهد كه او

و. كه هست در تفكر ويتگنشتاين متأخر، وظيفة فلـسفه توضـيح ماهيـت ذاتـي مفـاهيم

ويتگنـشتاين توصـيف. انديشه نيست بلكه توصيف مفـاهيم از طريـق كـاربرد آنهاسـت 

 آن عبـارت» دسـتور زبـان«يـا توصـيف» بـازي زبـاني«كاربرد يك عبارت را توصـيف 
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در.خوانديم بـارة گرچه اين دو توصيف، چيزي يكسان است، بـه معنـاي ارائـة بيـاني

:نويسدمي»ي فلسفيهاپژوهش«23ويتگنشتاين در بند. ساختار يا نحو جملات نيست

اينكه سخن گفـتن،است حائز اهميت» بازي زباني«آنچه در معناي اصطلاح

. حيات استبه زبان، بخشي از يك فعاليت يا بخشي از يك نحوة

و بدون ودهميناقشه اين مطلب را توضيحمملكوم به درستي منظـور«: گويدميد

يي از بازي زباني يـك كلمـه،هااين است كه در توصيف بازي زباني يا در توصيف بخش 

 يي در رفتـار انـسان مـرتبطهاو واكنشهاكند كه چگونه آن كلمه به كنش مي فرد توصيف 

ي زباني مـا ريـشههاكند كه بازيميويتگنشتاين تأكيد). Malcolm, 1997, 75(»شود مي

و حيـات معنـا«.ي طبيعي ما داردهاو فعاليتهادر واكنش  كلمات تنها در جريـان انديـشه

: افزايـد مـي»در بـاب يقـين«229وي در بند ).Wittgenestein, 1967, 173(» دهند مي

و كنش« ماهاسخن ما معناي خود را از بقية اعمال  براي مثال، كلمة؛»آورد مي دستهبي

و» تـصميم«كـاربرد كلمـة. خاص به فعاليت انـسان مـرتبط اسـتاي به گونه» تصميم«

ي حيات ما يـا بخـشيها الگوي فعاليتي كه اين كلمه در آن محصور شده، يكي از نحوه

توان توضيح داد كه چرا ايـن كـاربرد از زبـان وجـود دارد، تمـام نمي. از فرهنگ ماست

و نگريستن به آن استميچيزي كه .توان انجام داد، توصيف

و پيش.6 و تفاوت آن با فرضيه ي معمول در علمهابيني باور ديني

يكي از موضوعات بنيادين فلسفة ويتگنشتاين متأخر آن است كه كاربرد مفاهيم دينـي را

 ديـن بـسيار بـازي مـا بـا الفـاظ در حـوزة. توان موجه ساخت نمي با ارجاع به واقعيت 

ايـن هـدف اصـلي ويتگنـشتاين«. متفاوت با بازي ما با همان الفاظ در حوزة علم است

و كفـاره است كه توضيح دهد چگونه مفاهيمي   مانند گناه، رهايي، كيفر، بخشايش الهـي

دهـد مـيو نشان تواند جايگاهي حياتي در شيوة زندگي فردي يا جمعي داشته باشد مي

از مي كه چگونه  و تبيـين هـا بيني، پـيش هـا همانندسازي كاربرد اين مفاهيم با فرضيه توان

 هـا بارة فرضـيهدر«از نظر ويتگنشتاين، در حوزة دين ). Ibid., 5(» نظري جلوگيري كرد

و نيز در در گفتـار دينـي تعـابيري چـون. گوييم نمي بارة دانستن، سخن يا احتمال زياد

به»معتقدم فلان چيز رخ خواهد داد« » بـريم مـي معنايي متفاوت با معناي آنها به كـار را
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)Wittgenestein, 1966, 57 .(هاي ديني هـيچ نـوع واقعيتـي تجربـي را توصـيف گزاره

و مدعي هيچ معرفي نيست نمي و گزارهها گزاره؛)Ibid., 59-63(كند ي علميهاي ديني

حال آنكـه باورهـاي بيني است، صرفاً يك پيشي علمي،ها گزاره. كاركرد يكساني ندارد

باهاديني، همراه با گرايش  ؛ فرد معتقد به روز جـزاء دارايستهاباورآنو اميال متناسب

و اميال متناسب با باور خود است اگرايشها كهيو رخ«ن تعبير معتقدم زمـاني روز جـزا

ا. برد نميبيني به كار را به سان يك پيش» خواهد داد  و لتـزام اين تعبير بازگوكنندة تعهـد

آن؛)178، 1378اكبري،(وي به يك نحوة حيات است   براي مثال، نحوة حيـاتي كـه در

بـاور بـه. كنـد مي فرد، پيوسته، به وسيلة رضايت يا عدم رضايت خدا، احساس مخاطره

درياروز جزا به معن  يقيني يا متحمل دانستن اين امر نيست كه نوع خاصـي از رويـداد

ي محتمل تاريخي درآيـد،هابيني باورهاي ديني به صورت پيش اگر. آينده رخ خواهد داد 

 فرضـية علمـي يـا انِس ـباور ديني نخواهد مانـد بلكـه بيـشتر بـهگريد در آن صورت،

 ;Arrington and Addis, 2004, 5(آيـد كـه شـايد باطـل باشـد مـي حقايق ممكنـي در

Glock, 1996, 321; Wittgenstein, 1966, 6-58(.

ب» دينيربه معناي باو«تگنشتاين از باور ملكوم منظور وي :كندميانيرا اين چنين

و موقتي در مورد آن به گمان من باور به اين معناست كه هيچ چيز غيرقطعي

 ممكن اسـت در پرتـو شـواهدهاكه بعداي فرضيه باور به منزلة. وجود ندارد 

ي مهـم فهـم ويژگـ،اين امر همچنين. شود نمي پس گرفته شود، اتخاذاي تازه

سازد؛ يعني باوري كـه مي روشن» باور ديني«نشتاين از باور را به معنايگويت

و دلايل، شدت يا ضعف  و نزول(بر اساس شواهد  بـاور،يابـد نمـي)صعود

 ).Malcolm, 1994, 464(دليل استبيديني

و عقلي يك پيش باور بيني، نه شرط لازم در نگاه ويتگنشتاين، قوت شواهد تجربي

و نه شرط كافي آن  بيني رويـداد روز جـزا ممكن است كسي ادلةّ مؤيد پيش. ديني است

:گويدميويتگنشتاين. را قاطع ببيند، اما مؤمن نباشد

كننـد، آن هـم مـي بينـي مثلاً فرض كنيد كساني را بشناسيم كه آينده را پـيش

را   آنكـه شـگفت.و اينان نوعي روز جزا را توصـيف كننـد؛آيندة بسيار دور

ا مـي حتي اگر چنين چيزي وجود و حتـي ازر متقاعدكننـده گ ـداشـت آن تـر
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 ايمان به اين رويداد، به هيچ وجه، بـاوري دينـي، بود كه من وصف كردم مي

 ).Wittgenestein, 1966, 56(بود نمي

هـشدارهاي. بيني علمي است زيرا مؤيدي كه بر آن آورده شده، صرفاً مناسب پيش

پ  و اين پژوهش ژوهشهايعلمي مبتني بر  صـرفاً متـضمن حقـايق محتمـلها علمي است

 در اين صـورت، شـخص،بيني علمي باشد حال اگر باور به روز جزا، صرفاً پيش. است

. كنـد نمـي اما دين رهايي از روز جزا را تأييد. ممكن است بتواند از مجازات رهايي يابد

مل بدانيم كه رويداد خاصي در آينـده به اين معنا نيست كه بسيار محتءجزاروز باور به

 رود، مـي ويتگنشتاين در پاسخ به اين سؤال كه باور ديني چگونه به كار. رخ خواهد داد 

:گويد مي

فرض كنيـد. در اينجا باور به وضوح، از نقش بسيار بيشتري برخوردار است

را: اگر بگوييم   دهـد، مـي كند كه همواره مرا تذكارمي تصوير خاصي اين كار

ميـان هـست در اينجا تفاوت بـسيار زيـادي. كنمميه به آن فكرشيا من همي

و كساني كه تاكنون، افرادي كه اين تصوير  اصلاً همواره محل عنايتشان است

،).Ibid(؛ اند از آن استفاده نكرده

كسي كه به حيات پس از مرگ باور دارد، ملتزم به انديشة دكارتي در بـاب جـوهر

بود بلكه ملتزم به يك تصوير خاص است؛ هرچنـد ويتگنـشتاين بعـضاً نفساني نخواهد 

 ,Glock(پذيرد كه انديشه روشني در باره آنچه اين تصوير با آن همسنگ است، ندارد مي

نـه از راه اسـتدلال يـا توسـل بـه مبـانيِ«باور ديني در نگاه فـرد متـدين، ). 321 ,1996

وشميه از اين طريق مكشوفكمتعارفِ باور، بل  ود كه همه چيز را در زنـدگي او نظـم

و مهارمينسق و ضبط  ).Wittgenestein, 1966, 53-54( كندميبخشد

و داشتن نگرش هاويتگنشتاين داشتن باورهاي ديني را با به كار گرفتن مفاهيم ديني

اين بدان علت است كه اظهار بـاور. داندمي، برابرو احساساتي كه لازمة كاربرد آنهاست

و تعهـدي يني در الفاظ، پيشد بيني يـا فرضـيه نيـست بلكـه چيـزي شـبيه بـه اطاعـت

و ارزش«وي در كتاب. است 23شورمندانه به نظام ارجاع  با پايبندي شـديد بـه» فرهنگ

:نويسدمي 24يركگور سنت كي
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 چيزي شبيه به تعهد شورمندانه بـه نـوعي تواند مي به نظر من، باور ديني تنها

 يـا زيـستن،اي بنابراين، با آنكه باور است، در واقـع گونـه؛نظام ارجاع باشد

 شـورمندانة ايـن نوعي فراچنـگ آوردنِ. زندگي است براي ارزيابياي طريقه

و تعبير است بدين ترتيب، آموزش باور ديني بايد به صورت تصوير،. تفسير

و در عين حال به  توسـل بـه آن وجـدان صـورت يا توصيف آن نظام ارجاع

 ).Wittgenestein, 1980, 64(باشد 

ب و جايگـاه مي ورهاي ديني رنگادر فلسفة متأخر ويتگنشتاين، عقل در حوزة بازد

و تعهد شورم  و اطاعت در.م1947ويتگنـشتاين در سـال. دهد مي دانهنخود را به ايمان

كهميي شخصي خود بر اين نكته تأكيدهاميان يادداشت و«كند روح اسـت بـي خرد سرد

توان گفت كه خرد فقـط زنـدگيمي،، همچنين) ايمان نوعي شورمندي است،مقابلدر(

را(دارد مي را از تو پنهان  و تيره است كه شـعله »)پوشـاند مـي خرد؛ مثل خاكستر، سرد

)Ibid., 56 .( و آدمي با آن بـه همـان ميـزان و سراسر سردي است خرد، فاقد شورمندي

و نَسق تواند  تواند آهن را وقتي كه سـرد اسـت، شـكل مي داد كه اندك، زندگي را نظم

ا ). Ibid., 53(دهد  و مـسير زنـدگي را در مقابل، ايمـان دينـي راهنمـاي زنـدگي  سـت

.كندميتعيين

و تأكيد بر امور عملي عدم امكان نظريه.6-1  پردازي در دين

زاي در ديدگاه ديني ويتگنشتاين، تعهد شـورمندانه بـه شـيوه يـادي زيـستن از اهميـت

 وي بيش از هر چيز به نقشي كـه باورهـاي دينـي در زنـدگي مـا ايفـا. برخوردار است 

شناسـانه، ست كه رابطة ما با تعهدات دينـي نـه شـناختامنظور اين. كند، توجه دارد مي

خواهـد كـه توهمـات مـي با اين نگرش ويتگنشتاين از مـا. بلكه به صورت عملي است 

و تق  و اخلاق بپـذيريم؛ چـرا متافيزيكي را كنار بگذاريم دم امور عملي را در حيطة دين

رو. پردازي ممكن نيست آنها نظريه كه در باب  را،از اين  فرد خود بايد باورهـاي دينـي

و به كار بندد باور ديني به يك اعتبـار ). Arrington & Addis, 2004, 70(احساس كند

در بايــد راســخ ــده شــود؛ زيــرا چنــان و جــاتــرين همــة باورهــا خوان  آدمــين ذهــن

و نفوذ افكنـد كـه بـر مـي يابد كه به حكم آن، انسان چيزهايي را به مخـاطره مي رسوخ
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افكنـد نمـي بـه مخـاطره ترنـد، اساس باورهايي كه بـه نظـر او بـه مراتـب اثبـات شـده

)Wittgenestein, 1966, 54.( 

 بازتـاب،ايـن تـصوير. در نگاه ويتگنشتاين، باور ديني استفاده از يك تصوير است

و احساسي مؤمن استاواقعي كنـد مـي اين ساختار كمك.ت نيست بلكه ساختار عاطفي

هي ديني را به مثابـها گزاره،بدين ترتيب. تا مؤمن هر چيزي را با نگاه خاص ديني ببيند 

درها آموزه وي در سـال.ي مربـوط بـه انـسان هـا حتـي واقعيت؛داند نميهابارة واقعيت يي

:نويسدميمسيحيت بارةدر.م1937

آنچـه بـر در بـاباي اين است كه نظريـهم مراد مسيحيت يك آموزه نيست؛

و خواهد رفت، نيست بلكه توصـيفي  چيـزي كـه اسـت از نفس انساني رفته

رخ واقعاً در  رويـدادي واقعـي»معرفت به گنـاه«دهد؛ زيرا مي حيات انساني

ني چنان؛است و نجات از طريق ايمان . انـدز رويـدادهايي واقعـي كه نوميدي

صرفاً چيزي را ) 25مانند بونيان(،گويند مي كساني كه از چنين چيزهايي سخن

و تفسيري كه كـسي مي توصيف كنند كه بر آنان رفته است؛ فارغ از هر شرح

 ).Wittgenestein, 1980, 23(بخواهد بر آن بيفزايد 

و كيوپيـت ر از ويتگنـشتاين، بـا ارج متـأث 26،برخي از فيلسوفان دين، نظير فيليپس

گرايانـه مبتنـي بـر ايـن خطـاي معتقدند كه فلسلة دين واقـع«نهادن به جنبة عملي دين

كهميمبنايي است كه اساساً دين را مجموعة تصاويري از واقعيت  توانـد صـادقميداند

 گرايانــه از الهيــات كيوپيــت بــا تفــسير نــاواقع).85، 1382تاليــافرّو،(» باشــد يــا نباشــد

را بـه طريـقيشتاين هيچ گاه احكـام مـسيحنويتگنشتاين، معتقد است كه هرچند ويتگ

بل مايه نبود؛ بي ديني از نظر 27،گرايانه باور نداشت واقع ازكـ زيرا نـه از راه نظـرورزي، ه

و يقـين نهفتـه در و عشق و از طريق ايمان و آتش درون راه عملِ دل؛ يعني از راه اراده

دي  ويتگنـشتاين در ). 286-285، 1380كيوپيـت،(نـي گـرايش داشـت آن، به باورهـاي

آن«: پرسدمي با بياني پرشور.م1937يادداشتي در سال   تـا دارد مـي چه چيز حتي مرا بر

فقـط«: دهدميگونه پاسخ اين 28و تقريباً با صداي پاسكال» رستاخيز مسيح را باور كنم؟

 يا اين عشق است كه رسـتاخيز را بـاور. تواند به روز رستاخيز باور داشته باشد مي عشق

 ).Wittgenestein, 1980, 33(» چيزي كه با شك در نبرد است؛...كند مي
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و فلسفه، مربوط به عمل اسـت در نگاه ويتگنشتاين، زبان دين، بر خلاف زبان علم

و تجربه،اصالت داردو آنچه   الهيات هـم چيـزي نيـست؛ي روح استها حالتها، عملها

اگر قرار است، نه ذهن انتزاعي ما، بلكه جان ما نجـات يابـد،. بيان زباني آنها مگر نوعي

مي«.و صداي خواستهاي عملي دين را شنيد بايد به ايمان گرويد  را’: گويد دين اين كار

كن! بكن و اگـر هـم در ايـن كـار‘!چنين فكر ولي قادر به مستدل سـاختن آن نيـست

دين قواعد زندگي را به صورت تـصاوير ). Ibid., 29(» بكوشد، ايجاد دافعه خواهد كرد

او گذارد مي در اختيار مؤمن  خواهـد زنـدگي خـود را بـا اسـتفاده از آنهـا نظـمميو از

.بخشدب

و مهـم اسـت كـه عملـي در خـور زنـدگي از اين رو، دين تنها تا جايي ارزشمند

:دگويمي 29ويتگنشتاين در گفتگويي به دوست خود، دروري. محسوب شود

نگران اين خواهم بود كه بكوشي براي باورهاي مـسيحي توجيهـاتي فلـسفي

 نظـر از كلمـات، نمادگريهاي مذهب كاتوليك به جهاتي، صـرف؛... ارائه دهي 

نظ. عالي است  فلسفي سامان دهـد، امياما هر كوششي كه بخواهد آنها را در

ابةهم. آور خواهد بود زيان تدايي، عالي هـستند اديان، حتي اديان قبايل بسيار

(Malcolm, 1997, 11).

و فلـسفي را در حـوزة باورهـاي مـسيحي وا با اينكه ويتگنشتاين توجيهات علمي

و از صميم قلب است مي ؛نهد، واكنش عملي او به مسيحيت معمولاً سرراست

هـاي معقـول هاي مسيحيت اين است كه همة آموزه به باور من، يكي از گفته

را(م بايـد زنـدگي خـودآد. فايده اسـت بي تغييـر) يـا مـسير زنـدگي خـود

 (Wittgenstein 1980, 53)دهد

كنـد ديـن را وارد قلمـرو را به اين دليل كه سعي مـي 30ويتگنشتاين الهيات طبيعي

و دلايل موجود، استدلال و مخالفان دين را كه با شواهد و كار مدافعان سعي پذيري كند

دانـست؛ نه تنها اشتباه بلكه امـري مـضحك مـي دارند، در اثبات يا ابطال باورهاي ديني 

زيرا تعهدي كه مؤمن در قبال باورهاي ديني دارد از سنخ تعهدي نيست كـه از ملاحظـه 

در. شود شواهد موجود حاصل مي  صدد معقـول جلـوه دادن باورهـاي دينـي متديني كه

. معقـول اسـت خـود فـردي غير است، در واقع، به جهت غفلت از شأن باورهاي دينـي، 
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در آموزه و كسي كه و باور ديني ندارد و نسبتي با ايمان و فلسفي ربط صـدد هاي علمي

و تجربي باورهاي ديني است   در واقع، يا از ماهيت باور دينـي تـصوير،ارزيابي عقلاني

و يا خودش فاقد باور ديني راستين است .درستي ندارد

غي قياس.6-2 و باورهاي  رديني ناپذيري باور ديني

و تزلزل از آنچه پيشتر گفتيم، روشن مي ناپذير است كـه شود كه باور ديني تعهدي راسخ

و از ايـن حيـث كل زندگي فرد را نظم مي  و دلايل نيـست و مبتني بر شواهد  بـا،بخشد

و فلسفه مددي مـي. ناپذير است باورهاي غيرديني قياس يابـد باور ديني نه از جانب علم

ميميو نه هرگز گزندي  عاتويكـي از موضـ. كند بيند بلكه فقط از حيات ديني ارتزاق

و شگفت  در جالب  است كه بـاور مسئلهاين» گفتارهايي در باب باور ديني درس«انگيز

و عـدم معقوليـت، بـه. باشد نامعقول هم نمي ديني با آنكه معقول نيست، اگر معقوليـت

و توجيـه ترتيب، به معناي توجيه  گـاهي باورهـاي دينـي تلقـي شـود، آن ناپـذير پذيري

و چون باور ديني چيزي شـبيه تعهـد  و نه نامعقول باورهاي ديني نه معقول خواهد بود

و نه كاذب .شورمندانه به نظام ارجاع است، نه صادق خواهد بود

. باورهـاي دينـي يقينـاً معقـول نيـستند، واضـح اسـت:گـويم اينكه مـن مـي

مـردم: خـواهم بگـويم مـي. دلالت بر ذم دارد در نظر همه، تلويحاً» نامعقول«

ع. كنند باور ديني را امري مربوط به معقوليت تلقي نمي  د ه ـهر كـس رسـائل

عقـول نيـستمبيند كه آنچه در آنها آمده است، نه تنهـامي،جديد را بخواند

باور ديني نه فقط معقول نيست بلكه مدعي معقول بودن. بلكه احمقانه است 

 (Wittgenstein, 1966, 58)هم نيست 

و به كدامباور ديني به از معنا كدام معنا نامعقول است  31دسـونها ديـدگاه نيست؟

 در بـارة مقصود از نامعقول بودن اين است كه مؤمنان، از اين حيث كـه مـؤمن هـستند،

هايـشان نظريـه در بـارة باورهايشان، به صورتي كه عالمـان علـوم تجربـي يـا مورخـان

مؤمنـان ممكـن. كننـد كم هميشه چنين نمي كنند، يا دست د، استدلال نمي كنن استدلال مي 

ت  و تجـاربأاست در ييد باورهايشان به شواهد يا تجاربي استناد كنند، ولي اين شـواهد

و تاريخي نيست  بـه ). 107-1378،106هادسـون،(به هيچ وجه از سنخ تجارب علمي
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ناپـذير محـسوبخ شـواهد تـشكيك ويتگنشتاين، آنچه در علوم تجربـي يـا تـاريةگفت

ــدگيم وا دارد،،شــود مــي ــر كــلّ زن ــه تغيي ــرا ب ــراي اينكــه م  كــافي نيــست در ديــن ب
(Wittgenstein, 1966, 57) 

و يـادآور ويتگنشتاين مدعي است كه مـسيحيت مبتنـي بـر دليـل تـاريخي نيـست

بـر ماهيـت اين ادعا نيـز. شود كه حقيقت ديني را نبايد با حقيقت تاريخي خلط كرد مي

ت مي؛ثيري شگرف داردأباور ديني : گويد وي

بـه) تاريخي(مسيحيت بر يك حقيقت تاريخي مبتني نيست بلكه يك روايت

مي ما عرضه مي  و نبايـد بـه ايـن روايـت، امـا! حالا ايمان بياوريد: گويد كند

همچون ايماني كه مناسـب يـك روايـت تـاريخي اسـت، ايمـان آورد بلكـه 

وج: گويد مي و شـما چنـين ايمان بياوريد ود همة مشكلات، در همه حال، با

توانيد انجام دهيد، در اينجا شـما كاري را فقط به عنوان نتيجه يك زندگي مي

روايتي پيش رو داريد، اما همان رويكـردي را كـه در قبـال ديگـر روايتهـاي 

در تاريخي به كار مي   متفاوت جايگاهي كاملاً! بارة اين يك اتخاذ نكنيد بريد،

ــن خــصوص، و در اي ــد ــر بگيري ــراي آن در نظ ــدگي خــود ب ــزي در زن چي

 (Wittgenstein, 1980, 32).نما وجود ندارد متناقض

مي توان به روايت ديني داشت، نوع نگرشي كه مي توان به روايت با نوع نگرشي كه

دي. تاريخي داشت، متفاوت است  نـي از دامنة اين بينش، كه نتيجة آن مصونيت روايتهاي

 نيز كشيده شـده)ع(بارة حضرت عيسي نقد عقلاني است، حتي به باورهاي مسيحي در 

. است

ممكن است گزارشـهاي تـاريخي اناجيـل، بـه لحـاظ تـاريخي، بـه وضـوح

ايمان از ايـن رهگـذر هـيچ چيـز را از دسـت با وجود اين،؛نادرست باشند 

. ربطي به ايمان نـدارد) بازي برهاني تاريخي( چرا كه برهان تاريخي؛...ندهد

دريافـت) يعنـي عاشـقانه(اي مؤمنانـه را انسانها بـه شـيوه) اناجيل(اين پيام

ي، نـه چيـز اين است يقين مخصوص اين صـادق انگاشـتن خـاص. كنند مي

.(.Ibid)ديگر
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و.6-3  خرافه تمايز باور ديني

و از نظر ويتگنشتاين، باورهاي ديني به يك اندازه، وي. ابطـال اسـت مـصون از اثبـات

و مدافعاني كه باورهاي ديني را به جاي فرضيه: گويد مي و ها اشـتباه مـي منتقدان گيرنـد

و خرافـه را خلـط كـرده شواهدي را به سود يا زيان آنها فراهم مي  انـد آورند، باور ديني

(Arrington & Addis, 2004, 7) .

و خرافـه« 32:ستدانـ ويتگنشتاين قطعاً تمييز دين از خرافه را مهم مي ايمـان دينـي

ا  و نوعي علم كاذب استزخي يكي از ترس برمي. هم متمايزندزيكسره  ديگري نوعي؛د

آميـز اسـت كـه نـوعي اين عقيده خرافـه مثلاً(Wittgenstein 1980, 72)» اعتماد است

و كيفر دنيوي برقرار است  و غريب ميان گناه و معلولي عجيب دورافتادگي. ارتباط علّي

و حـسد، بـراي مثـال، صـرفاً از ايـن گناه،. از خدا از پيامدهاي علّي گناه نيست  عجب،

از؛شوند حيث كه همانند هستند موجب دوري از خدا مي  بنابراين، دعـا بـراي اجتنـاب

غضب الهي، دعا براي اجتناب از پيامدها نيست بلكه دعا براي اجتناب از اين اسـت كـه

. (Cf. Ibid., 87) شويمبه يك نوع شخص خاص تبديل 

هاي سـازوكار يا علم كاذب بـهررا به عنوان نوعي باو» خرافه«ويتگنشتاين با آنكه

كند، اين مفهوم را به هر گونه تلاش بـراي توجيـه باورهـاي علّي فراطبيعي توصيف مي 

و ادله نيز اطلاق مـي   از نظـر او، بـاور (Glock, 1996, 322)كنـد ديني از طريق شواهد

و به اين اعتبار با بـاور تجربـي متعـارف متفـاوتد و دلايل نيست يني مبتني بر شواهد

. (Arrington & Addis, 2004, 32) است

و دين« در مجموعة مقالاتي با عنوان 33،اپدر روحاني اوهار  معتقـد،)م1931(» علم

و بـا توان به نحوي معتبر بر شـواهد علمـي مبتنـي سـاخت بود كه باورهاي ديني را مي

 براي ويتگنشتاين با اشاره به سعي اوهارا. (Gutting, 1982, 25)روش علمي اثبات كرد

من با قاطعيت اوهارا را نـامعقول«: گويدمي ارائه براهين تجربي بر اثبات باورهاي ديني،

و مــي مــي ــاور دينــي ايــن اســت، چيــزي جــز خرافــه نيــست: گــويم خــوانم » اگــر ب

(Wittgensein,1966, 59) .،هـاي باورهاي دينـي را بـه مثابـه فرضـيه براي ويتگنشتاين

و مضحك است علمي دانستن   بـر.و براي اثبات يا نفي آنها تلاش كردن، امري نامعقول

در: گويدمي اين اساس، او بارة اوهـارا بـراي مـن مـضحك اسـت، آنچه  آن اسـت كـه
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از نظر ويتگنشتاين، ديـن . (Ibid, 58)» باورهاي ديني را معقول جلوه دهداست خواسته

و ارائ   باورهاي ديني بـه عنـوان مـدعياتةمبتني بر تصور غلط، چيزي جز خرافه نيست

و فلسفي، مضحك شمرده مي و ادلـ معقول مبتني بر شواهد علمي ةشـود؛ زيـرا شـواهد

و نسبتي با باورهاي ديني ندارد در(اوهارا با برداشت نادرست از باورهـاي دينـي. ربط

و از معنـاي واقعـي آنهـا دور مانـدهددهمي خود را فريب،) برداشت غلط علمي واقع،

مي. است و شعائر معنا و تجربـي. بخشد آنچه به باورهاي ناب ديني باورهاي متافيزيكي

و معناي آنهـا را روشـن مـي نيست و رفتار متدينان است كه نقش بـه. سـازد بلكه عمل

بـ«تعبير ويتگنشتاين،  دهـده كلمـات دينـي معنـاي خاصـشان را مـي عمـل اسـت كـه
(Wittgenstein, 1980, 85) 

مي(كيد بر باور ديني از طريق عملأت،براي ويتگنشتاين صـورت) دهيم آنچه انجام

و تغييـر« از طريـق؛»هـاي زنـدگي فـرد اصـلاح شـيوه« از طريـق؛گرفـت مي  برگـشتن

» اي متكــي نيــستهيــك نمــاد دينـي بــر هــيچ عقيـد«؛ زيـرا» مـسير دادن حيــات فــرد

(Malcolm, 1997, 21) .را،و فعل مؤمنانه است كه در واقع همين عمل  مفاهيم ديني ما

مي. بخشد تعين مي ت مفهوم خدا به زندگي فرد معنا و ثير خود را در عمـل نـشانأبخشد

.محتوا نخواهد بودبيدين جز مفهوميبيدهد؛ حال آنكه همين مفهوم براي شخص مي

ووجود.6-4 آنبي خدا  دليلي باور به

ت و اعمال دينـي، بلكـه نـوعي نظري توجيهةكنند مينأويتگنشتاين، الهيات را نه تجارب

اسـت» خـدا«الهيات دستور زبـان كلمـة ). 287، 1380كيوپيت،(داند بيان زباني آنها مي 

(Arrington & Addis, 2004, 52) .مت مي،خرأ ويتگنشتاين ذيرد، امـاپ بيان زباني دين را

ةاگـر بررسـي دسـتور زبـاني كلمـات، وظيفـ. دارد حذر مـي ما را از ابهامهاي ممكن بر 

 ماننـد،»خـدا«ةبررسي كلمـ. شود فيلسوف است، اين وظيفه شامل كلمات ديني هم مي

شود؟ ساير كلمات ديگر، متضمن اين سؤال است كه كاربرد آن چگونه به ما آموخته مي

و. هاست در زمرة نخستين آموخته» خدا«ة كلم:گويد ويتگنشتاين مي  از طريـق تـصاوير

و امثال اينها  عا. كتابهاي شرعيات و خاله ميياما همان نتايجي كه از تصاوير عمه شود،د

.(Wittgenstein, 1966, 59)» آيد در اين مورد حاصل نمي
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و از اشـياء حكايـت مـي و در كننـ اگر بپنداريم همة كلمات كاركرد نامها را دارند د

در مقام جستجو از شيئي برآييم كه اين كلمه بر آن دلالـت كنـد،» خدا« مواجهه با كلمة

مفهوم خدا به وجودي در عالم خارج. آييم در دام صورتي آشفته از باور ديني گرفتار مي 

و قضية در،»خدا وجود دارد« اشاره ندارد . بارة وجود يك موجود خاص نيست بياني

ي ايـناكنـد، معنـ كه ذات خدا وجـود او را تـضمين مـي فرض بر اين است

حـــرف در حقيقـــت آن اســـت كـــه در اينجـــا وجـــود چيـــزي مطـــرح

  (Wittgenstein, 1980, 82).نيست

وي يكي از انديشه مينگتهايي كه كرد، اين انديشة فلـسفي بـود شتاين با آن مخالفت

ش  و شما، جز آنكه بـسيارخكه خدا نوعي و زيـاد عـالمص است؛ شخصي مانند من تـر

و جسم ندارد : نويسدمي،بدين ترتيب.قادرتر است

مي» خدا«اين طور كه شما كلمة را بريد، معلوم نمي را به كار  بلكه تـا،كند كه

.(Ibid., 50) نظر داريد دهد چه را مد حدي، نشان مي

به»خدا«شتاين اين طور كه شما كلمةنممكن است بگوييم كه از نظر ويتگ  كـار را

و رفتار شما هماهنگ است مي » باور به خدا« اگر. بريد، متضّمن طريقي است كه با عمل

و دين نوعي اعتماد اسـت، آن و وجهي از دين، گـاه بـاور بـه وجـود خـدا بـا باورهـا

و مغاير خواهد بود هاي علمي يا تاريخي كاملاً قياس فرضيه و ويتگنشتايناز نظر. ناپذير

و پيروان او، باور به  خدا تأييد اين مطلب نيست كه آن حاكي از واقعيتي بيرون از زبـان

 ديـن؛شود باور به يك گزارة ديني قبل از نحوة حيات ديني ايجاد نمي؛عمل ديني است

از اين رو، بـاور بـه. زباني است كه در عمل حك شده است 34؛اي از حيات است نحوه

و  دي ميزاني، خدا به هر درجه و التزام به يك مستلزم نوعي عمل و بيانگر نوعي تعهد ني

نظام راهنما يا يك نحوة حيات است؛ تعهدي كه نه از طريق استدلال بلكه از راه تربيتـي 

.(Malcolm, 1994, 468; Glock, 1996, 321) آيد خاص يا تجارب خاصي پديد مي

اث ويتگنشتاين ازب تلاش براي و تأييد وجود خدا را بر اساس فهم نادرست  باور ات

و برداشت غلط از نقش گزاره هاي مربوط به خدا در نحوة حيـات متـدنيان تفـسير ديني

و معتقد است كه اگر كسي با توسل به واقعيتي بيرون از حيـات دينـي مي را كند اش، آن

ممكـن؛ به منزلة دليلي بر وجود خدا در نظر بگيرد، باور او يك باور ديني نخواهد بـود 
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چ و است گفته شود كه حاكم بر علم، دين خـود منطق نين فردي با مقدم دانستن روش

رانبنابراين، متدي. را قرباني علم كرده است  مـستقل از ان بايد در بازي زباني دين چيزي

با. آن بازي مفروض بگيرند  مي» خدا«كلمة بازي زباني دين و اظهارات ديني شكل گيرد

بي با آن پيش مي  س رود؛ گرچه جستجوي حقانيت ادعاهاي. ؤال شود آنكه از وجود خدا

و فلسفي جايز است   چنـين تفحّـصي در گفتـار دينـي؛اظهارشده در حوزة گفتار علمي

و ناب باور ديني كاملاً متفاوت از آن نوع باوري است كه به يـك. جا استهكاملاً نامقبول

در باور به خدا،. فرضيه مربوط است  وجـود آمـدن بارة چگونگي بـه داشتن يك فرضيه

مـوقّتي ها ممكن است به نحـو فرضيه. جهان، يا وجود داشتن يك موجود خاص نيست 

و ادلهّ تأييد يا رد گردند در اختيار قرار  و مطابق شواهد باور«كلمة. گيرند، آزموده شوند

در» داشتن بريم باور به خدا نقش كاملاً متفـاوتي به كار مي خدا، به نحو متفاوتي بارة را

و دعـا تفكـر در خدا معناي. كند زندگي يك فرد متدين ايفا مي در  بـارة معنـاي زندگي

مي. زندگي است :ويسدن ملكوم

و نيـايش بـر  اگر آدمي هرگز براي ياري جستن يـا بخـشش دسـت بـه دعـا

 حتـي هرگـز احـساس،نداشته باشد، يا هيچ گونه تمايلي به آن نداشته باشد

ايـن دنيـا امـر اطر نعمتهـاي الهـي در نكرده باشد كه شكرگزاري خدا به خـ

و مسرتّ  دل پسنديده كو بخشي است؛ يا حتي هرگـز  ـنگـران ثـالتاهي در ام ت

تـوان نمايـد كـه نمـي اوامر الهي نباشد، در اين صورت به نظر من روشن مي 

 . (Malcolm, 1994, 468)دارد گفت او به خدا باور

 به موجودي كه واقعـاً،گويدميبارة خدا سخن بنابراين، هنگامي كه فرد متدين در

مي كند بلكه او زبان را در نحوه اشاره نمي،وجود داشته باشد سازد كـه اي از حيات وارد

و  مي در آن زبان ديني به نحوي شايسته باور به خدا در نحـوة. شود مطلوب به كار برده

و اين نحوة حيات، فرد را به سوي ايمان به خدا سو  ؛دهـدق مـي حيات ديني ريشه دارد

مينويتگ : گويد شتاين

شايد فرد بتواند كسي را از طرق نوعي تربيت، با شكل بخـشيدن زنـدگي او

مي. در راهي خاص، به وجود خدا معتقد سازد  واند فرد را براي باورت زندگي

و تجاربي هم وجود دارد كه همين كار را انجام مـي  . دهـد به خدا تربيت كند
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و ديگر را» وجود اين موجـود« صور تجربة حسي نيست كه اما مرادم رؤياها

 هـاي مختلـف را در نظـر رنجهـايي از گونـه دهـد بلكـه مـثلاً به ما نشان مي

مي اين امور نه به شيوه. دارم  خـدا،كنـد اي كه يك تأثر حسي، شيئي را اثبات

در را اثبات مي و نه باعث حدسهايي مي كند هـا، تجارب، انديشه. شود بارة او

ــ ــي در ي ــدگي م ــلام، زن ــك ك ــد ت ــل كن ــا تحمي ــر م ــوم را ب ــن مفه  ـواند اي

(Wittgenstein, 1980, 85-86) .

و سـلوك،»خـدا وجـود دارد«ي نظيرا، دعاوي ويتگنشتايناز نظر  اسـاس زنـدگي

و هر تلاشي براي اثبات وجود خدا از طريق برهان بـي حاصـل اسـت؛ زيـرا ديني است

آن،براهين عقلي  مي حتي براي كساني كه در چنـين.ندكنند، متقاعدكننده نيست ها را مطرح

مي ديدگاهي، و زمينة ديني حاصل گـويي. شـود ايمان به خدا در پرتو عمل در يك متن

صرف توصيف خدا با الفاظي متعدد،. يابيم ارتباط وجودي با خداست كه او را درمي در

شـناخت يـك شـخص يـا شناخت خدا، شبيه«.نهدمينشناختي دقيق از خدا در اختيار 

را. يــك شــيء نيــست بــا دانــستن چگــونگي بــه كــار بــردن زبــان دينــي، بايــد خــدا

  (Sherry, 1977, 29).»شناخت

از؛هستند» تصاوير« باورهاي ديني بيانگر  مثلاً اصول عقايد مسيحي، شرحي مجمل

و اين تصاوير با آنكه درسـت يـا نادرسـت نيـست، امـا. رستگاري است داستان نجات

و با فراهم آوردن شيوهت مي و عميق باشد هاي نو در نگاه به واقعيـات تجربـي واند ژرف

را«.متعارف، به زندگي معنا ببخشد  قواعد زندگي، زندگي دينـي، لبـاس مبـدل تـصاوير

مي پوشيده و اين تصاوير فقط ،توانند بـه عنـوان توصـيفگر آنچـه بايـد انجـام دهـيم اند

ام؛استفاده شوند .(Kenny, 1994, 297)»كنندهر موجه نه به عنوان

و نقش باورهاي ديني در زندگي، بي ويتگنشتاينتأكيد رغبتـي او بـه بر كنش ديني

و فلسفي در  و بـه براهين علمي باب دين، مخالفت با نظرورزي در حوزة گفتـار دينـي

او،طور كلّي  در سازيهاي كلامي، سبب پيدايش نظريه با نظام مخالفت شـده باب دين اي

و نقد معرفّي اين نوع ايمان. شهرت دارد 35»شتاينينگرايي ويتگ ايمان«است كه به  گرايي

. نهيمو بررسي آن را به مقالي ديگر وامي
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 نوشتها پي

1. Wittgenstien , Ludwing Josef Johann (1889–1951) 
متن آلمـاني ايـن. تمام كرد.م1918 فلسفي را در سال-نشتاين نوشتن رسالة منطقيتگوي.2

 Annalen der Natur( هاي فلسفة طبيعـت سالنامه«در مجله.م1921اثر نخست در سال 

Philosophie ( آلماني" Logisch –Philosophisiche Abhandlung"در. منتشر شد سپس

 .F.P(و رمـزي ) C.K. Ogden(همراه با ترجمه انگليسي آن توسـط آگـدن.م1922سال 

Ramsey ( بـا عنـوان لاتـين)tractatus logico – philosophicus(كـه بـه پيـشنهاد مـور ،

)Georg Edward Moore (بود، انتشار يافت.

كه محصول دورة اول فلسفي ويتگنشتاين است، به سنت تحل- رسالة منطقي يل فلسفي،

و يـت اين كتاب، نظريـة اصـيلي در بـارة ماه. گردد فلسفي باز مي  زبـان، ماهيـت انديـشه

و نـسبت واقعيت ارائه مي و از سـاختار زبـان . گويـد آن بـا عـالم خـارج سـخن مـي كند

، تـلاش»چيـستي سـاختار زبـان«ويتگنشتاين در پرتو سؤال اصلي فرضية رسـاله، يعنـي

به شناسايي ساختار واقعيت نائل شود كند كه با شناسايي ساختار زبا مي تـأثير ايـن اثـر. ن،

و تا حدي انگليسي گران . زبان برجسته بوده اسـت سنگ در ميان فيلسوفان اتريشي، آلماني

و تـأثيري شـگرف از آن پـذيرفت،-جنبشي كه بسيار مديون رسالة منطقـي  فلـسفي بـود

در) logical positivism(جنبش پوزيتيويسم منطقي كه توسط اعضاي.م1920 دهة است

.به وجود آمد) Vienna Circle(حلقه وين 

به ارائـة نظريـة تـصويري زبـان در مورد انگيزه.3  picture theory of(اي كه ويتگنشتاين را

language ( اند كـه وي دادگـاهي را در پـاريس ديـد كـه در آن موضـوع برانگيخت، گفته

به جاي اينكـه نطـق بلنـدبالايي در توصـيف دادستان. شكايت، يك تصادف رانندگي بود 

و با چيدن آنها بر اساس صحنة تصادف بكند، چند مجسمة كوچك به صحنة دادگاه آورد

به چه صورت بـوده اسـت  در. يك نظم خاص توضيح داد كه صحنة تصادف مورد بحث

به اهميت حكايتگري تصويرسازي و بـر او آشـكار شـد گزاره اين موقع پي برد هاي زبان

و كيفيت اين حكايتگري تصويرسازي   از واقعيت توسـطكه جوهر زبان حكايتگري است

.هاست جمله
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و اصـلي تفكـر متـأخر ويتگنـشتاين،.4  Philosophical(پژوهـشهاي فلـسفي« اثر شاخص

Investigations(«،)Philosophische Untersuchugen ( كه در پايان يافـت.م1949است

شد.م1953و دو سال پس از مرگش، در .منتشر

5. use (gebrauch) 

6. employment (verwendung) 

7. application (anwendung) 

8. necessary condition 

9. sufficien condition 
10. general meaningfulness 

به اينكه در موارد بسيار، معناي يك كلمـه. 11 آن اسـت،» كـاربرد«ويتگنشتاين در اعتقادش

از را مترادفهاي معمولي نمي» كاربرد«و» معنا«دو واژة  و كـاربرد«تنهـا بـه» كـاربرد«داند

و معمولي  بنابراين، كاربرد داشتن يك عبـارت را بـه وجـود شـرايطي. نظر ندارد» صحيح

كه تحت آن شرايط بتوان آن عبارت را به درستي  به گونـه ) correctly(تشريح كردن اي يا

م ) justifiably(پـذير توجيه بـه چيـزي اطـلاق كـرد، در فهـم ) appropriately(ناسـبو

و درك شعار  ، راهگشا نيست؛ زيرا وي هر كاربردي»معنا همان كاربرد است«ويتگنشتاين

كه بتواند يك مشكل فلـسفي را روشـن سـازد، مطالعـه و تخيلي از زبان را اعم از واقعي

از مي كه با هيچ كاربرد واقعي و بـه زبان مطابق نميكند، حتي بازيهاي زباني را افتاد، ابداع

بـا ). Sluga & Stern, 1996, 300-301, Malcolm, 1967, 337(كـرد كرات استعمال مـي 

به كليت43توجه به بند  ، نـدارد؛»معنا همان كابرد اسـت« پژوهشها، ويتگنشتاين اعتقادي

و مي ت: گفت در واقع، او از تعميمهاي كلي بيزار بود عميمهـاي كلـي اگر فلـسفه در صـدد

به دنبال اين امر بود، نقص بزرگي را پذيرفته اسـت؛ زيـرا  باشد، آن گونه كه فلسفه سنتي

؛ از يـك طـرف، خـود)Lycan, 2000, 99(تـر از اينهاسـت جهان واقعي همواره پيچيـده 

با پردازي نظام ويتگنشتاين مخالف نظريه و از سوي ديگر، پيروان او نيز مند در فلسفه بود،

(نظرية ويتگنشتاين در بـارة(ارتي شبيه هر عب (...Wittgenstein's theory of… ( مخالفـت

 ). Ibid., 90(كردند مي

حاصل آنكه در انديشة واپسين ويتگنشتاين، معناي يك كلمه، چگـونگي كـاربرد آن بـه

ــان خــاص اســت  ــادار در يــك زب ــوعي كــاربرد آن اســت«. طــور معن » معنــاي كلمــه، ن
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)Wittgenstein, 1969b, 61 .(»معنا عبارت از كاربرد بر حسب قواعد دستور زباني است«

)Glock, 1996, 378 .( تناظري» كاربرد«و» معنا«در اين ديدگاه، بيش از آنكه ميان مفاهيم

بـر ). Wittgenstein, 1969b, 62(تناظر بر قرار اسـت» قاعده«و» معنا«باشد، ميان مفاهيم 

به طور علّي، كـاربرد رد را معين نمي اين اساس، گرچه معنا كارب  نه سازد، به لحاظ منطقي،

مي . كند معنا را مشخص

12. Malcolam, Norman (1911-1990)  

13. ordinary or correct use  
14. part of the system of language  
15. Augustin, Aureius (354-450)  

معنا با معلـول يـك لفـظ بـا نـشان دادن، بيان)ostensive definition(اي تعريف اشاره. 16

و نمونه  در.»آن قرمز است«: هاي آن است؛ آن گونه كه با اشاره به چيزي بگوييم مصاديق

كه كسي تعريف و شما با اشارة حسي به مـصداقي از ميـز» ميز«صورتي را از شما بپرسد

م، يك تعريف اشاره»اين ميز است«: موجود در اطراف خود بگوييد  . ايد يز ارائه كرده اي از

و تصوير ميز نيز انجام داد البته اين كار را مي ايـن روش همـان. توان با نشان دادن عكس

به كودكان خـود از آن  و مفاهيم جديد و مادران براي آموختن الفاظ كه پدران كاري است

مي  به يك شيء قرمزرنگ استفاده كه ما معناي قرمز را با اشاره به كودك كنند؛ مانند زماني

مي مي به هر آنچه لفظ قرمز بر آن دلالت و با اشاره مي آموزيم  به"قرمز"لفظ«: گوييم كند،

 ;Cf. Glock, 2001, 75-80(» است) با اشاره حسي به يك شيء قرمزرنگ("اين"معناي

1996, 271; Pitcher, 1985, 31 .( از نظر ويتگنشتاين متـأخر، چنـين كـاري هرگـز تمـام

ك  به دست دهد لمه را نمي معناي يك كارآيي اين روش تنها وقتي است كـه مبتـدي. تواند

)learner ( قبلاً معلوماتي در بارة معنا داشته باشد؛ مبتدي بايد بداند لفظ مـورد نظـر يـك

 ). common noum(ا يك اسم عامياست ) proper name(اسم خاص 

توانـد بـه خود نمي» اين«اي مانند كلمهاو بايد معناي خود عمل اشاره را هم بداند؛ مثلاً

اي آموزش داده شود؛ بر اين اساس، هيچ راهي براي توضيح يـا توجيـه زبـان روش اشاره 

به طور عام(  از طريق رجـوع بـه يـك واقعيـت مـستقل وجـود نـدارد) به طور خاص يا

 بــراي خــروج از حــصار تعــاريف لفظــي» حلقــة ويــن«و در نتيجــه، علاقــة فيلــسوفان

)verbal definitions(مانــد هــا بــه واقعيــت متــصل شــود، ناكــام مــي، آنچنــان كــه واژه

)Hanfling , 1988, 42-43 .( 
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. در تفكـر ويتگنـشتاين، اصـطلاح توصـيفي اسـت ) grammar(» دستور زبـان«اصطلاح. 17

بـ ويتگنشتاين از مفهوم دستور زبان استفاده مي ه كند تا كاربردهاي زبان را توصيف كند، يا

كه دستور زبان آنهـا را توصـيف مـي در. كنـد، اشـاره كنـد واقعيات اجتماعي زيرساخت،

و قواعـد آن بـه صـورت واقعيـات اجتمـاعي زيرسـاخت بـه مـا انديشة او دستور زبـان

و دستور يك زبان از پيش تعيين»شده داده« و وجود نخواهد داشت؛ يعنـي، اند شده نيست

و دستور آن زبان نمي  ند مستقل از يكديگر وجود داشته باشـد؛ زيـرا دسـتور توا يك زبان

كه گفتن چه چيزي در يك زبان معناي محصلي دارد؛ يا ندارد .زبان بايد نشان دهد

) syntactic(و نحـويِ ) semantic( دستور زبان كه غالباً شـامل قواعـد كـاربرد معنـايي

مي  آن،. يابـد تـري مـي وسـيع شود، در فلـسفة ويتگنـشتاين معنـاي صحيح در نظر گرفته

مي شبكه معنادار اسـت ) linguistic move(كند چه عمل زباني اي از قواعد است كه معين

بي  در دستور هر زبـاني سـاختار منطقـي آن زبـان را آشـكار مـي. معناستو كدام و كنـد

مي  و معيارهايي براي زبان معنادار بيان د اين قواعـ. كند مجموع، قواعد دستور زبان اصول

و هم براي نقد گرفتارهاي خـاص خـود بـه: گويد مي چگونه واژگان را هم جهت توجيه

 ). Biletzki & Matar, 2003, sec. 3.6(كار ببريم 

 دستور زبان در تفكر ويتگنشتاين، نه تنها براي توجيه بلكه با وجود توصيفي بـودن، بـه

مي مثابه مي» تور زباندس«ايدة. رود يك وسيلة انتقادي هم به كار كهبه واقعيتي توجه دهد

 دسـتور زبـان، درون فعاليـت؛منـد اسـت سخن گفتن با زبان، پرداختن به فعـاليتي قاعـده 

 ,Wittigenstein(شـوند مند قرار دارد كـه بـا آن بازيهـاي زبـاني در هـم تنيـده مـي قاعده
1973, 23; Glock, 1996, 151(.و دسـتو ر زبـان بـه ايـن تأكيد زياد ويتگنشتاين بر زبان

كه گمان مي و معضل دليل بود و اغتشاشات فكـري مـا برد كه مسائل دشوار آفرين فلسفي

و نابه  وبه واسطة به كاربردن غلط و رعايت نكردن قواعد دستور زبـاني اسـت جاي زبان

به اموري است كـه  و وضوح بخشيدن كار فيلسوف در پرتو حيرت فلسفي، اصلاح معاني

به  كند؛ بدين ترتيب، دستور زبان ويتگنشتاين درون توهمات نادرست گمراه مي زبان ما را

مي» مندي نظام«از  به عنوان امري انتزاعي تفسير نمي فاصله و .شود گيرد

ويتگنشتاين در مقايسة واژگان با ابزار معتقد است كه تفاوتهاي مهم منطقي واژگـان، بـا. 18

م  و، همگي اسم»ميز«و» درد«،»2«(مانديشباهت در ظاهر يا شكل زباني آنها مخفي انـد

مي)اند، فعل»معنا دادن«و» شنا كردن« و كاركردشان آشكار شود؛ همان گونـه، اما با نقش

مي  و قلم از طريق عملكرد آنها مشخص در عـين حـال،. گـرددكه تفاوتهاي ميان چكش
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ا ــسيري و تف ــه برداشــت ــادي ب ــشتاين اعتق ــه ويتگن ــد توجــه داشــت ك ــه باي برازانگاران

)instrumentalist ( ،كه بر طبق آن معناي يك واژه، همانند معناي يك ابزار از معنا نداشت

و نتيجة آن باشد   ). Glock, 1996, 379(اثر

است، در فلسفة » lebens form«كه معادل آلماني آن ) form of life(مفهوم نحوة حيات. 19

و نـزد فيلـسوفان  ، هگـل)Oswald Spengler(ي نظيـر اشـپنگلر آلماني سنتي ديرينـه دارد

)Georg Wilhem Friedrich Hegel(ــان ــردر)Hamann(، هام ــون ) Herder(، ه و ف

مي) Von Humboldt(هومبلت ترديد اشپنگلر بـر رويكـرد ويتگنـشتاينبي. شود مشاهده

به زمانش تأثير بسيار زيـادي داشـته اسـت  در. نسبت و ارزش«ويتگنـشتاين از» فرهنـگ

مي كه تحت تأثير آنان بوده است، از جمله اشپنگلر ياد  ,Wittgenstein, 1980(كند كساني

بهـره جـسته» نحوة حيـات«، از ايدة)1918،22(» انحطاط غرب«اشپنگلر در كتاب ). 19

و احتمالاً ويتگنشتاين اين مفهوم را از وي اقتباس كرده است   ). Glock, 1996, 124(است
20. Philips, D.Z. (1934-         ) 

21. Winch, Peter (1926-        ) 
22. language game 
23. passionate commitment to system of reference 

24. Soren Kierkegaard (1813–1855) 
25. John Bunyan (1628–1688) 
26. Don Cupitt (1934-        ) 

جملات خبري بـه صـورت عينـي، ديدگاهي است مبني بر اينكه ) realism(گرايي واقع.27

و نحوه  و يا مستقل از همة زبانها و هاي حيات صـادق يعني مستقل از نظامهاي فكري انـد

و فلسفة دين، قضية با پذيرش واقع. يا كاذب  ،»خـدا وجـود دارد«گرايي در حوزة الهيات

به صورت عيني وجود داشـته باشـد؛ قطـع نظـر از اينكـه قضيه اي صادق است، اگر خدا

به آن نحوه  هاي حيات كـه بـه وجـود اصولاً هيچ انساني خدا را موجود بداند يا نداند، يا

بي)non-realism(گرايي اما با پذيرش ناواقع. خدا باور دارند، عامل باشد، يا نباشد  آنكـه،

و زمينة اظهار آن فهميده باشيم، معنا نـدارد كـه آن در فـضايي  اين قضيه را بر حسب متن

ب .ه عنوان ادعايي در بارة نحوة وجود اشياء بر زبان بياوريمانتزاعي

) theological non-realism(گرايـي دينـي، نـاواقع)John Hick(بنا بر نظر جان هيـك

كه  به گونه«ديدگاهي است نه ... اي كـه حـاكي از واقعيتـي فراتجربـي اسـت زبان ديني را

و عواطف  كه بيانگر احساسات و مقاصد اصلي اخلاقـي بلكه آن گونه ما، يا بيانگر بينشها
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مي... ماست، و اخلاقي ما مربوط كه به آرمانهاي معنوي » كنـد شود، تفسير مـي يا آن گونه

)Hick, 1993, 7 .(و عمل دينـي را بـه گرايان، دين ناواقع و به طور كلي، زبان ستيز نيستند

مي  خـ عنوان يك نحوة حيات مقدس حفظ دا يـا نجـات را بـه نحـو كنند، اما فهم سـخن

و به كلي نامعقولبي«گرايانه، واقع  ).Ibid., 9(دانندمي» معنا

در)Blaise Pascal) 1662-1623((پاسكال. 28 و فيلسوف فرانـسوي، ، رياضيدان، طبيعيدان

به شدت تحت تأثير شكاكيت مونت ) Epictetus(ي مذهب رواقي اپيكتتـوسنطول زندگي

مي  و به نحوي ايـن سـه را بـا يكـديگر جمـع كنـدو آيين يانسن بود پاسـكال. كوشيد تا

به پيامد نخستين كسي بود كه تا اندازه  او مـردي. بـراي ديـن پـي بـرد» فلسفة جديد«اي

و بيش از هر چيز در انديشة خدا بود بي دل. نهايت پارسا به خـدا كـار به نظر او، رسيدن

و سرانجام، و با پاي چوبين عقل ميسر نيست  راه عقل اين اسـت كـه يـا انـسان بـه است

به اديان آسماني الحاد مي و يا اينكه خداباوري نامعتقد ،»يقـين«او. گـرددمي) deist(رسد

به طور كلي،» رامشآ«،»شادي« و دانـشمندان، احساس قلبي«و  را نه از خداي فيلـسوفان

كه خدا را فقط از راههاي كه از خداي اديان مي و معتقد بود آمـوزد،ي كه انجيل مـي طلبيد

. توان يافت مي

29. Drury, Maurice 

به دو قسم.30 و روش تقسيم» الهيات وحياني«و» الهيات طبيعي« الهيات را از نظر مقدمات

مباحـث) الهيات عقلي يا تكـويني(= (natural theology)اند؛ مراد از الهيات طبيعي كرده

و بدون اتكـاي بـه وحـي اسـت؛ امـا مختلف در بارة امور الهي با استمداد از  صرف عقل

به احكام تـشريعي (reveald theology)الهيات وحياني  و ملتزم  الهيات ماوراي عقل است

كه مسائلي از قبيل تثليث  در (original sin)، يـا گنـاه اوليـه (trinity)و نقلي است؛ چنان

و فقط در مرتبة نقل مـي به وحي است در بـارة آنهـا سـخن تـوان معارف مسيحي، متكي

.گفت
31. Hudson, William Donald 

و خرافه.32  را با تمييـز ميـان دو چيـزي (supperstition)گاهي ويتگنشتاين تمييز ميان دين

مي» مرتبة فروتر«و» مرتبة فراتر«كه خود او آنها را در سـال. گيـرد خواند، معادل مـي بيان

بايد صـورت بيـاني در خـور خـود را داشـته در دين، هر مرتبه از تدين«: نوشت.م1937

كه در مرتبـه آموزه. اي فروتر معنايي ندارد باشد كه در مرتبه  در اي اي فراتـر معنـايي دارد،

بي  و كه هنوز در مرتبة فروتر است، باطل مي نظر كسي تواند اعتبار است؛ چنين كسي فقط
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بـ چنان آموزه و از اين رو، اين كلمـات راي چنـين شخـصي اعتبـار اي را نادرست بفهمد

و قـدر را مثـال مـي. (Wittgenstein, 1980, 32)» ندارند و ويتگنشتاين مذهب قـضا آورد

كه تصوير پولس قديس: گويد مي به Pauline(در عين حال و ) .Paul St منسوب از قـضا

 تصوير مذكور ممكـن اسـت.است» سخن مهمل قبيحي«اي كه من در آنم، قدر، در مرتبه 

ز و در و ديندارانه«ندگي فرد ديگري بيان فراتري داشته باشد .باشد» تصويري خوب
33. Father O'Hara 

و نيــايش را بــه عنــوان يــك بــازي زبــاني معرفــي مــي.34 كنــد گرچــه ويتگنــشتاين دعــا

(Wittgenstein, 1973, 23) بازيهـاي زبـانيءو بـدين ترتيـب مراسـم دينـي را هـم جـز 

به عنوان يـك نحـوة حيـات توصـيف نكـرده اسـت شمارد، اما در هيچ جايي مي  دين را

(Glock, 1996, 322; Sherry, 1977, 22) .در عين حال، هنگامي كـه بـر سـبيل اسـتفهام

كه  و البته بدون انتظار پاسخ، اين سؤال را به اظهار باور بـه«تقريري چرا يك نحوة حيات

به اين مطلب ناگفته خـود پيش مي(Wittgenstein, 1966, 58)» روز جزاء نينجامد؟ كشد،

ملكوم با بيان اينكه ويتگنشتاين از جهات بسيار زيادي بـه نحـوة. بسيار نزديك شده است 

مي  معتقـدم كـه ويتگنـشتاين ديـن را بـه عنـوان«: گويـد حيات ديني توجه داشته است،

مي نحوه  كه در آن نحوة حيـات شـركت نداشـت، امـا بـا آن احـساس... ديد اي از حيات

و توجه او را بسيار جلب كرده بود .(Malcolm, 1958, 72)همدلي داشت
35. Wittgensteinian Fideism 

كتابنامه

نامـه،»از بازي زباني تا باور ايمـاني؛ از نزاكتـاتوس تـا دربـارة يقـين«،)1378( اكبري، رضا-
شفلسفه ،7.

دفتـر:ه انـشاء االله رحمتـي، تهـران، ترجمفلسفه دين در قرن بيستم،)1382( تاليا فروّ، چارلز-

و نشر سهروردي، چاپ اول . پژوهش

.طرح نو، چاپ دوم:، ترجمه حسن كامشاد، تهراندرياي ايمان،)1380( كيوپيت، دان-

انتـشارات:، ترجمه رضا داوري اردكاني، تهـران فلسفه در قرن بيستم،)1376( لاكوست، ژان-
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